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 چکیده

همین زمینه  کوچک در ای تجربه طی گزارش عملی از در این گزارش ضرورت کار تاریخ شفاهی زندگی شهدا در

های اصلی کار  مایه زیرا دارد،نظر زمانی اولویت  این کار از ن جهت است که اولاًآ این ضرورت از .بررسی خواهد شد

بیشتر  ثانیاً .شوند مثل فراموشی می ،روند یا دچار مشکلاتی دست می گذر زمان از های شهدا هستند با که خانواده

بوده  تر جنگ پررنگ نها درآبا موضوع شهدایی بوده که شخصیت یا نقش  بیشتربه حال انجام شده  کارهایی که تا

یک  ،درجه مقام و هر با شهید را حالی که نویسنده هر در نامند، شهدای شاخص می نها راآبه اصطلاح  است و

به  این کاری است که تا قالب تاریخ شفاهی برد و باید در تک شهدا را معتقد است زندگی تک و داند شاخص می

  .خواهد شد بیانهمین زمینه  درهایی پیشنهادو  نتایج ،ها هادامه تجرب در .حال انجام نشده است

 نامه شهدا، خاطرات شهدا، مصاحبه زندگی :ها کلیدواژه

 

 مقدمه

 ی امروز دغدغه علاقه همان سه ام و ن سپری کردهآ با روزهایم را ها و ساعتکه  وجود داشته زندگی من سه علاقه در

 درخت کودکی من جوانه زد و همان که بر ،نوشتن بودمن اول  ی اما علاقهشهداست، نوشتن تاریخ زندگی  یران باصلی م

ن سو آبه  این سو های تجربه مرا از طوفان .نوشتم باید می ،خواستم اگر رضایت می .ن را از خود برانمآگاه نتوانستم  هیچ

 نشد خاطرات روزانه و نشد مقاله، شعر، نشد داستان، ،رامش برساندآروح مرا به ساحل  کشتی نوشتن، کشید تا می

 .خصیش

نچه از ابتدا آدانستن  .دانشگاه قبول شدم تاریخ بود ای هم که در از بد یا خوب حادثه رشته .دوم تاریخ بود ی علاقه

کسی مرا به سوی خود  هر فراد، پیرترها بیشتر ازبین ا در .مده بود همیشه برایم جذابیت داشتآسر حیات بشر  تاکنون بر

 . کردند جذب می

برگرفتن تجربه  نچه پیش از ما اتفاق افتاده است وآ ی بارهتشنگی روح است در ی نشانهداستان بودن  به دنبال قصه و

 .ها برای بهتر زندگی کردن از شنیده

اول دانشگاه به  روز اندااست نچه یکی ازآکارشناسی رسیدیم به  ی از پایان دوره ار تاریخ که بگذریم بعداز جزئیات فرّ

  :ما گفته بود

ارتباط  ی باید نقطه تجربه، کردم و جو میو باز هم باید جست .جهان برسید تاریخ ایران، اسلام و شما باید به کلیتی از

 .چقدر موضوع بود برای نوشتن به رویم پهن شده بود به وسعت تاریخ و ای رو سفره .یافتم نوشتن را می تاریخ و
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البته دوران کودکی من مصادف شده بود  .علاقه به شهدا بود با من بود،سوم که بیشتر از دوران نوجوانی  ی اما علاقه و

شاید  شنیدن این جملات که شاید شهید شود، نبودن مداوم پدرم و ذهنم مانده، ن روزها درآ تصاویر زیادی از ،جنگ با

 .برنگردد دیگر

فلانی هم  :گفتند بعد می دیده بودم و نها راآاطرافمان کسانی که  اما بودند در ،ورمآ خوب به یاد نمی عموی شهیدم را

قدرها  نآ .جنگ تمام شد .شهادت به خانه برگشت ی ورده نشدهآرزوی برآاما با  ،پدرم چند بار زخمی شد. شهید شد

به جز  همه چیز عادی شده بود، پدر بیشتر پیش ما بود و. کرده است فهمیدم که زندگیمان تغییر فقط می متوجه نبودم،

شد  ای که می های جبهه داشت به هر بهانه لبوم بزرگ پر از عکسآچند تا  .فکرهای پدر که عادی شدن برایش سخت بود

نچه آبرق علاقه به  ودادم  های پدر را گوش می تعریف خاطرات و کردم، من چه کنجکاوانه نگاه می ورد وآ می ها را لبومآ

هایش به خوبی حس  ن روزها را در حرفآدیدم وحسرت از دست رفتن  به وضوح در نگاهش می پیش رویمان بود را

 .دواند دلم ریشه می این علاقه در شدم و من بزرگ می. کردم می

دانم چرا هرچه  نمی ،بودزندگی که پیش رویم گشاده شده  های فراوانی از راه من بودم و ،به سن نوجوانی که رسیدم

ن رسیده آای که خودم به  تجربه بار با اما این ،رزوهاآ ،فکرها ،ها همان علاقه ،اول برگشتم ی خانه به سر کار خرآدور زدم 

 .بودم

 خواندن کتاب و دیدن مستندهای تلویزیون، رفتن به گلزار شهدا، تشییع شهدای گمنام، به شلمچه، شرکت در سفر

 .شهوداتی ناب که شاید غیر قابل تکرار باشد ادراکات حسی ودست یافتن به 

 دادم و اشتیاق گوش می کرد با گذشته تعریف می همیشه وقتی از .اصی داشتمخ ی به همسر عموی شهیدم علاقه

 از ،کنم تعریف می تشهیدعموی  من هرچه بخواهی از بیا من سواد ندارم،» :به من گفت بار یک .کردم پیچش می الؤس

به زن عمو  ،من به خودم بجنبم اما تا ،چه پیشنهاد خوبی بود «.بنویس تو ها، بچه از هایی که خودم کشیدم، سختی

 از ،شهدا نوشتم از می .کردم نوشتن را شروع میباید  کردم، باید کاری می .فرو برد مرا سخت به فکر رحمت خدا رفت و

 .نهاستآنچه مربوط به آ ی همه از ،تاریخشان

 

تعریف  برایتان جدا کدام را قسمت است که هر شامل چند ،ام نوشتن تاریخ شهدا داشته کار مسیر که در هایی هتجرب

 : کنم می

 نویسی  داستان: اول ی کوچه

 نویسی  خاطره :دوم ی کوچه

 تاریخ شفاهی   :سوم ی کوچه

ای افتادم که مرا به  جوی جادهو ستج دست دره چراغ ب .گشتم به دنبال راه می یافته بودم و مقصد را :اول ی کوچه

 تلاش نوشتن بودند در دانستند و خوب می را فن کار اهالی نوشتن، فوت و کردم از به محفلی راه پیدا. مقصد برساند

 کنند که من هم در ای حرکت می همان جاده دیدم که در می اینکه جمعی را خشنود بودم از. شهادت ایثار و ی درباره

کوتاه، بلند، رمان از  نوشتند داستان می «.خود ببرید هم با من را» :گفتم نها سلام کردم وآبه  .ام بودهن آجوی و جست



اما به خوبی  ،فرین، استعداد داریآ :گفتند می .به تمرین نوشتنکردم شروع  .شنیده بودند نچه دیده یاآ از ،جنگ از ،شهدا

های زیادی  سوژه .کردم اما تلاش می ،ها فاصله داشتم فرسنگ ،ها فن موختن فوت وآ هنوز تا .زنم فهمیدم که لنگ می می

کمبود  ،اول :داشت تیمشکلا ،نها همراه شدمآ کاروانی که با سوژه، چقدر ،خاطره پدرم شروع کردم، چقدر از داشتم،

 ،دوم .نوشته بودند ،تنددانس نچه میآقضیه نداشتند یا تمام  ابارتباط مستقیم یا ملموسی  ها اصلاً یا نویسنده سوژه بود،

برای بیان خاطره  افرادی را. نوشتند می ن راآنویسندگان داستان  شد و نجا مطرح میآی خاطرات که رخمستند نبودن ب

تحقیق کردم، وقتی به غیرواقعی بودن  ،ن خاطرات که همه را به شگفتی واداشته بودآ یکی از ی درباره .وردندآ می

دیدم که  ها را و شوق نویسنده اما وقتی شور ،ن محفل حرفی نزدمآ در .شدم ناراحتبسیار  ،شده پی بردم تعریف ی خاطره

های یک حادثه  رفتم که چطور واقعیت به فکر فرو ،دهند برگ می ن شاخ وآبه  نویسند و می ای غیرواقعی را چطور سوژه

 .ینده منتقل شودآهای  به نسل شود تا میتحریف 

 ن کاروان جداآ مسیر من از .نویسی کنم به من پیشنهاد کردند خاطره هم پاشید و از تقریباًن محفل آ :دوم ی کوچه

. های خوبی داشت که برای نوشتن داستان خوب اول باید سوژه این فکر وری خاطره افتادم باآ جمع به فکر نوشتن و. شد

کردن  موضوعات زیادی برای کار ،م بودجزوه ه کتاب و ،شد جلسات مرتبط برگزار می. جو پرداختمو دوباره به جست

کارها  بیشترکردم  کار کن، هرچه نگاه می به من پیشنهاد کردند زندگی فلان سردار شهر خودتان را ،وجود داشت

این موضوع  ن همه جوانی که داوطلب درآپرسیدم  خودم می از .های بالاتر جنگ بود رده فرماندهان و سرداران و ی بارهدر

تک افراد  اند یا خاطرات تک فقط خاطرات کسانی مهم است که مسئولیتی داشته یاآیا حرفی برای گفتن ندارند؟ آاند  بوده

 ؟استقابل نوشتن  جنگ مهم و مرتبط با

 شده، ها پیش انجام سال گفتند این کار بعضی می سنگ شده بود، اما جاده پر از ،شهدا شروع کنم تصمیم گرفتم از

هایی  تلاش های مربوطه حتماً دانستم سازمان می .کنم توانستم باور اما نمی ،شهدا نوشته شده ی زندگی همه خاطرات و

 و بیگاه به در هایی که گاه و عکس مان نوشته شده وندایشه نچه روی سنگ قبرآمن به جز  دانستم چرا اما نمی ،اند کرده

ی بعض ،نآبدتر از  و من هم بیش از من بدانند های نسل کنم هم فکر نمی دانم و نها نمیآ بیشتری از چیز ،بینم دیوار می

 سواد یا بی ند وبیمار نها هم حرفی برای گفتن ندارند یاآاند که  مادرهای پیری به جا مانده پدر ون دایشه از :گفتند می

 .دانند همه می ،این هم که نوشتن ندارد ،پسرم خیلی خوب بود :گویند فقط می ورند وآ چیزی به یاد نمی

زنانی که  مردان و از ،کوچک خودمان شهر ندایشه از کردم، ناامید نشدم شروع به کار ،گذشتم ها می سنگلاخ باید از

بعد  پرسیدم و می طبیعی زندگی را سیر راه افتادم، هایی مطرح کردم و الؤس .شناختم اما نمی ،دیده بودم نها راآها  سال

 ،نشستی ها هم می بعضی اگر ساعت ، ها متفاوت بود العمل عکس. کنندخواستم که تعریف  خاصی بود می ی اگر خاطره

 مثلاً ،دادند به دیگران بعضی هم حواله می ،توانستند کلامی از شهید بگویند بعضی دیگر نمی حرفی برای گفتن داشتند و

 .رزمان شهید هم دوستان و

 .باید انجام شود باارزشی است و رسیدم که کار به این نتیجه می رفتم بیشتر هرچه جلوتر می ،کردم چه باید می

توان به این خاطرات استناد کرد؟ چطور  یا برای نوشتن تاریخ میآ :پرسیدم خودم می از ،فهمیدم که کارم اصولی نیست می

این همه  توان تغییر داد؟ می به همکاری نیستند را ی که حاضرینهاآنظر  ؟را بیابماین اتفاق  توانم جزئیات بیشتری از می



 تدوین کنم؟ وری وآ چطور باید جمع خاطره را حرف و

شد، تصمیم گرفتم  جاده داشت ناهموار می ،کردم جو میو دوباره باید جست .ها هم برایم کار سختی بود تایپ مصاحبه

 توضیح دادم، برایش هدفم را به استاد نورایی نشان دادم، نوشته را رفتم دانشگاه و .های اهل فن استفاده کنم تجربه از

نویسی  شما خاطره کار. اما تاریخ نیستند ،شوند محسوب می اینها هم تولید» :گفتند نگاهی کردند و را ها ایشان نوشته

 قبلاً« .کنید باید تاریخ شفاهی کار ،علمی انجام دهید خواهید کار مستند و شما اگر می .تاریخ متفاوت است است که با

استاد نورایی  .شد جاده داشت صاف می .دانستم چیست نمی اما دقیقاً ،ن رشته شنیده بودمای گریخته از مطالبی جسته و

کنم  توصیه می شود، موزشی تاریخ شفاهی برای دانشجویان برگزار میآ ی دیگر اولین دوره ی سه هفته دو اتفاقاً» :گفت

 «.کند به پیشرفت کارتان کمک می ،این دوره شرکت کنید در حتماً

این  ها در ای که سال استادهای باتجربه .شرکت کردم های دوره را کلاس ،مشکلات و ها سختی ی همه با :سوم ی کوچه

قطره قطره . ها به جلو برد فرسنگ نها بود که دست مرا گرفت وآ ی تجربه و دادند ، آموزش میکرده بودند زمینه کار

ها  جزوه ها و کتاب جملاتی که در کرد و را سیراب میشمار ذهنم  های بی شنیدم درخت پرسش نجا میآهایی که  حرف

 .رساند به تکامل می های ناقصم را اندیشه ی میوه ،خواندم می

همین مدت کوتاه چند  پروژه برای من باقی ماند، اینکه در امتحان و و  از چند ماه گذراندن دوره سف بعدأیک ت فقط

سف هیچ کس هم أت حسرت و شدند و هایی که زیر خاک می گنجینه مادرهای شهدا به رحمت خدا رفتند، و از پدر تن

 .نوشتن تاریخ شفاهی پی بردم جا بود که به اهمیت زمان در همین. کرد نمی دردی دوا

دانستم یک قدم  حالا می .دوباره شروع به رفتن کردم .کسی نورافکن انداخته باشد انگار .جاده برایم روشن شده بود

شگفتی  با کردم و ی طرح میئی جزیاه الؤدقت س با نشستم و می .ال استؤیخ شفاهی طرح ستار ی مصاحبه مهم در

گفت من  کسی که می های من، شونده ذهن مصاحبه ی مثل کلیدی بود برای قفل بسته ،کرد ال معجزه میؤدیدم که س می

 تا و کرد رد که خودش باور نمیآو میبه یاد  خاطراتی به صحبت و کرد می همین روش شروع با ،ورمآ ای به یاد نمی کلمه

 .مصاحبه هنوز ذهنش درگیر بود از ها بعد مدت

مثل هدایت  ،سعی کردم از مباحثی بعد. تاریخ شفاهی برایم مشخص شد نویسی و جا اولین تفاوت خاطره همین و

طرف بودن به عنوان  بی سن برخورد وبدنی مناسب، حُ موضوع مصاحبه، استفاده از حرکات چشمی و وها  الؤبحث طبق س

تر برای هر مصاحبه یک شناسنامه تهیه  همه مهم از استفاده کنم و ،لی که یاد گرفته بودمئدیگر مسا گر و یک مصاحبه

بتوان  حالت خاطره خارج شود و از کردم تا دقت ثبت می با ن مصاحبه راآاطلاعات  ی بقیه زمان و یعنی مکان، ؛کردم می

 .ن استناد کردآبه 

اما  ،کردم کار ،توانم بود حد نجا که درآ شهرمان تا ندایشه حدود نیمی ازی  درباره رفت، ی کار خوب پیش میمدت

 خواهران و مادران و با بیشترهایی که انجام دادم  مصاحبه :اول اینکه ؛شدم باید متوقف می ،سرعت پیش رفت شد با نمی

 رزمان و هم یک شهر کوچک امکان مصاحبه با فرهنگی حاکم برل یشاید به دلا. بود پدران شهدا گاهی همسران و

های  مصاحبه حجم زیادی از با :دوم اینکه .این نقصی بود برای کار برادران شهدا هنوز برایم فراهم نشده بود و دوستان و

یک کارگروه وجود کردم  رزو میآ برایم سخت بود و، کردم تایپ می نها را بازنویسی وآبودم که باید  مواجهشده  انجام



 ال یاؤوقت س البته من هر .رفت تر پیش می عالی تر و سریع کار وقت چقدر نآ راهنما، یک استاد یا تقسیم کار و داشت با

دریغ راهنمایی  بیمرا نها هم آ گرفتم و خانم دکتر ستوده کمک می از استاد نورایی یا آمد، برایم پیش میمشکلی 

ت اینکه دوباره ئجر .انجام داد این کار را توان بسیار بهتری می وضعیت کردم در حس می و تنها بودم اما باز ،کردند می

اما هرچه  فایده، بی شدم به انجام دادن کاری تکراری یا شاید دوباره محکوم می .بگویم، نداشتم طرح را جایی حرفی بزنم و

 :دلیلچند به حتی ضروری  ت مفید ورسیدم که کار، کاری اس کردم بیشتر به این نتیجه می بیشتر فکر می

 توان در وری شده میآ اطلاعات جمع از ،داشته باشیم را شهدا ی شفاهی همه ی وقتی مصاحبه :رشیوی کارآ عدبُـ 1

 ها و فیلم ی ازرخفهمیدم علت اینکه ب می حالا .نامه محتی فیل رمان و جمله نوشتن داستان، از استفاده کرد؛ مورد چند

بازسازی  های خود مطلبی را کلیشه ذهنیات و نشیند این است که وقتی بخواهیم با جنگ به دل نمیهای  داستان

شدن اصل  دار باعث خدشه کاری ما فریب شود و گاه جذب نمیآباشیم، مخاطب ناخود ن دورآواقعیت  از کنیم و

 ی زمینه انگیزی بود در نتایج شگفت م،ن رسیدآمحدود به  این کار مندی که در ارزش ی تجربه .شود موضوع می

نی باشد که کسای  مایه تواند دست ای که می حادثه خود تاریخی واقعی است ازکه  ها این زندگی کدام از یابی هر سوژه

حقایق ناب  ی تشنه که اهل هنرهای دیگر و نانآیابند یا  نمی های ناب را اما سوژه، دانند خوب می فن نوشتن را

 .هستندتاریخی 

تاریخی است که اگر امروز هم  شناسی و شناسی، مردم روان شناسی، تحقیقات جامعه رشیوها درآ دیگر از ی استفاده

 فراگیرتر تر و هرچه مواد تحقیقات کامل بود و گران خواهد نیاز پژوهش مورد ینده حتماًآهای  دهه در ،ملموس نباشد

 .مدآ تری به دست خواهد جامع تر و های علمی باشد، یافته

ای  جداگانه ها که خود بحث تخصصی و رسیم به تدوین مصاحبه تحقیقاتی بحث که بگذریم، می آرشیوی و ی جنبه ازـ 2

 را ها انواع گوناگون، مصاحبه توان براساس موضوعات متفاوت و اما می .گذرم از آن مقوله می ،من به دلیل ناآگاهی واست 

 .به چاپ رساند تدوین کرد و

شهادت به برگزاری  و ایثار ی زمینه در چرا نهایت کارهای فرهنگی ما .های فرهنگی است بحث طرح ،دیگرمورد ـ 3

 خود ،کار کنیم تک شهدا را زندگی تک یم وروبه نظر من اگر کمی فراتر ؟ شود مسابقات ختم می ها و همایش ها و یادواره

قابل  و چند طرح فرهنگی جدید شده، محدود انجام همین کار در .های فرهنگی زیادی مطرح خواهد شد به خود طرح

 .ستاجرا اجرا به نظرم رسیده که درجای خود قابل طرح و

 نتیجه

ن آ پس بهتر. نداند، محکوم به شکست است تاریخی خود را های ملتی که واقعیت :ایم که بارها شنیده بارها و این مطلب را

 .شروع کنیم کار را بگذاریم و را کنار ها بهانهاین از دست نرفته است،  بیش اززمان  است که تا

وری آ که البته جمع انجام نشده است تک شهدا تاریخ شفاهی برای زندگی تک ن است که بپذیریم کارآقدم اول 

به پیشبرد این طرح تاریخ شفاهی  و استهای مختصری که انجام شده قابل تقدیر  نامه نوشتن زندگی اسناد و خاطرات و

ثیری نداشته أتاریخ سیاسی نظامی جنگ ت نوجوان داوطلب در شاید نوشتن زندگی یک شهید .خواهد کردکمک زیادی 

ارزش ندارد که  قدر نآ ،اند کرده فدا را ترین دارایی خود به هر صورتی باارزش دلیلی و یا اینکه شهیدان ما به هرآاما  ،باشد



 نوشتن تاریخ جنگ کنیم؟ ی وارد حوزه ن راآ

مند چنین  تاریخ که علاقه ی چه بسیار دانشجویان رشته .کمبود نیروی انسانی است ،های انجام نشدن کار بهانه یکی از

 ن راآکسانی هستند که ارزش  ست وانها قابل پذیرش آ کار یاآ کجا شروع کنند، از دانند چه کنند، اما نمی ،کاری هستند

هایی است  اجرایی کلیشه نوشتاری و نظر از شود که معمولاً برگزار می سمینار و قالب همایش، یادواره کارهایی در؟ بدانند

 .درجای خود قابل تقدیر

 ست؟اثیرگذار أو ت مستند به همان نسبت علمی و بازده کار یاآاما  ،شود انرژی مصرف می وقت و ،نیرو

ست به نام بودجه که من معتقدم اگر ا ای سئله، مدارد کارهای فرهنگی وجود برای انجام دادنمانعی که  ترین مهم

 کمک بنیادها و توان با می را یاری کند، نآهمتی همگانی  داشته باشد و ای وجود ییدشدهأت شده و طرح تدوین

 .مین کردأت ن راآ ،کنند موضوع می استقبال خوبی هم از گاهیها که  شهرداری شوراها و های مربوطه و سازمان

 جنس ایثار ی ازیمیخته بوده با فضاهاآبه امروز  تولد تا ی لحظه کسی مثل من که زندگیم ازپایان باید اعتراف کنم در 

 عکسشان را دانستم و می نها که فقط نامشان راآ ،شهرم ندایانجام این کار کمی با شخصیت شه تازه بعد از ،شهادت و

برایم  ،دسترس از دور و نور بودند ی ازا هاله های مقدسی که همیشه در ن چهرهآحالا دیگر . شنا شدمآ ،دیده بودم

 .بینند روزهایی دور می شده در ای تمام واقعه یافتنی، پس حق دارند کسانی که جنگ را و دست اند ملموس شده

 از برای شنیدن بیشتر را اشتیاق او کردم و های کودکی شهدا برای پسرم تعریف می بازیگوشی ها و شیطنت وقتی از

 ی هایی که صفحه دست رفته برای الگوسازی بچه هایی که از خوردم برای زمان حسرت می ،دیدم میخاطرات زندگی شهدا 

 .من بت سوپرمن و اسپایدرمن و شده است از های ما پر انگاری سهل ها و کاری کم سببشان به  سفید اندیشه

 گفتم لطفاً می ،ایم نجام دادهکاری بوده ا هر ما :ن مسئول فرهنگی که با اطمینان به من گفتآخواست به  دلم می

شاید بشنوید صدای جوانی که به  اتاقتان بیرون کنید تا ی پنجره سر از ن میز فرهنگی بلند شوید وآای از پشت  لحظه

 :گفت به دوستش می کرد و اشاره می عکس شهدا

 !کنند ویزان میآ شهر در عکس قحطه که اینها راـ 

یا کافی بوده آاما ، دارد را جایگاه خود ارزش و انجام شده است قابل انکار نیست وها  این سال کارهای بزرگی که در

به حال به کارهایی که  یا تاآ پوشش داده است؟ جامعه را قشری از چه سطح و ثیرگذار بوده است؟أیا تآ است؟

 ایم؟ ایم فکر کرده نداده انجام بدهیم و ،ایم توانسته می

 ای ،شده است دوباره جاده ناهموار ...یا آ یا وآ یا وآ توان انجام داد؟ کارهای دیگری می ایم که چه پرسیده خود یا ازآ
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